
 اخلاق قرآنی در گفتار و رفتار امام خمینی

احمدشورچه*

چکیده 
درمیانبشریتافرادیهستندکهمنشأاثربردایرهایبزرگترازمحیطاطرافخودهستند،بهگونهایکهتاریخرامتحول

کردهوطرحینوبرمیاندازندوعدهایرامقهورخودساختهوبرابدانویاقلبهایآنانحکومتمیکنند؛

یکیازاینمردانبزرگتاریخامامخمینیروحیفداهمیباشد،امامیکهمکملوراشدطریقبهسمتسعادتگشتو

عدهکثیریرابهاینراهخواندهودستیاریبهسمتایشاندرازنمود،بهراستیوجهتمایزاینشخصیتبامردمدیگرچه

بودکهاوامامگشتودیگرانمأموم؟اوازکدامینمنبعارتزاقمینمودکهتأمینکنندهرزقمعنویکثیریازمردمگشت؟

مادراینمقالهابتدابهتبیینمطلقچگونگینفسوهیئتنفسانیانسانومسائلمربوطبهآنپرداختهوسپسانواع

مکاتبدراینزمینهرابررسیکردهوتوضیحاتیراجعبهمکتبقرآنبیانداشتهوسپسبهتبیینبعضینمونههایدراین

زمینه)اخلاص،تواضع،عطوفت،صبروتوکل(وتطبیقشخصیتحضرتامامباآنهاپرداختهودراینراهازمکتوباتوبیانات

ایشاندرتألیفاتشاناستمدادجستیم.سعیبراینبودکهبرایهرموضوع،شاهدمثالیازسیرهایشانبیانکنیم،تاروشن

سازیمکهقدرتجاذبهوالایامامدلهاازاینمنبععظیمنشأتگرفتهاست.وتجلیگاهفرامینقرآنمبینبودهومصداق

انسانمتخلقبهاخلاققرآنیمیباشد.

لازمبهذکراستکهروشاجرایاینپژوهشبهصورتکتابخانهایبودهاست.

کلید واژه 
 اخلاق، قرآن، امام خمینی، گفتار، رفتار؛ 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالپنجم/شمارهدهم/پاییز1395
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مقدمه 

دراینمقالهابتدابهشرحمعنایخلقواخلاقدرلغتواصطلاحمکاتبمختلفپرداختهوسپس
باالهامگرفتنازتقریراتومکتوباتآنحضرتوهمچنینازکلامواظهاراتدوستانوآشنایان
باشخصیتحضرت، آنها تطبیق و بزرگان ازکلام موضوع با مربوط مطالب یکسری و ایشان
جوابیبرایسوالاتبالابیابیموقدریازابهاماتراکاستهوبامبانیاخلاقیورفتاریایشانآشنا
کهشکل است مکتب این در تنها برجستهای و آرمانی چنینشخصیت که سازیم روشن و شویم.
میگیردواخلاقورفتارویشهرههرشهرشود،مکتبیکهسرآمدتمامایدئولوژیهاوجهانبینیها

است،مکتبقرآنوعترتاست.
همان میتوان را اینشخصیت در تفکرات و تحقیقات این آغازین نقطه و سوالات این جرقه
به را همه که دانست سوزشان باطل آتشین شعلههای اولین و تاریخیشان ستیز ظلم قیام ابتدای
اعجابکشاندهوانگشتحیرتبردهانهانهاد.اگرچهآغازانتشارمقالاتدراینزمینهرامیتوان

ازسال1372دانست.
اگرچهنوشتنازبزرگمردانتاریخقلمیبهبلندایهمتشانمیطلبد،وقلمشکستهچونمنی
رانشایدکهراجعبهآنبزرگوارلببگشاید.»ربنالاتؤاخذنااننسینااواخطأنا...واعفعناواغفر

لناوارحمنا«)بقره/286(.

خُلق، هیئت ثابت نفسانی
علامهطباطبایی)رضواناللهعلیه(میفرماید:»کلمهیخُلقبهمعنایملکهنفسانیاستکهافعال
بدنی،مطابقاقتضایآنملکهبهآسانیازآدمیسرمیزند،حالچهاینکهآنملکهازفضائلباشد،
مانند؛عفتوشجاعتوامثالآنوچهازرذائلباشد،مانند؛حرصوجبنوامثالآن«)طباطبایی،

1374،ص618(.
علامهشبردرکتابخودچنینمیفرماید:»خلق«باضمخاءعبارتاز:صورتباطنیانسان،همان
طورکهخلقبافتحخاءعبارتاستازصورتظاهریانسان؛مثلًا»فلانیخُلقوخَلقنیکوییدارد«

یعنیهمظاهروهمباطنوینیکواست،وبرایهرکدامهیئتوصورتیاستزشتیازیبا.
پسخلق،»هیئتیاستپابرجادرنفسآدمی،کهازآنافعالانسانبدوناندیشهوفکر،درعین
آسانیصادرمیگردد«اگرازآنافعالینیکووموردپسند»شرعوعقل«صادرگردد»خلقنیکو«،واگر

ازآنافعالیزشتوناپسندانجامگیرد»خلقبد«گفتهمیشود.
درتعریفخلق،پابرجاییآنشرطشد؛زیراکهبهانسانیکهبهندرتوبنابهنیازویاحالتی
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انفاقمیکند،گفتهنمیشود:»خلقشسخاوتمندیاست«؛چوناینشکلو عارضیمالخویشرا
صورتدرنفساوثابتوپابرجانیست)یعنیحالتیهمیشگیودائمیندارد(.

همچنیندرتعریففوق،آسانیقیدگردید،بهجهتاینکهاگرانسانیمالخویشرابااجبارواکراه
وعدمرضایتقلبیانفاقکند،بازبهعنوان»انسانسخاوتمند«نامیدهنمیشود.

خلق،هموارهدرعملظاهرنمیشود؛زیراکهچهبسیارانسانهاییکهخلقیبخشندهدارند،امابه
خاطرنداشتنثروتومالویابهعلتموانعیچند،ازبذلمالناتوانند،وهمچنینافرادیبخیلازسر

ریاونشاندادنبهدیگرانبذلمالمینمایند.
همچنینبایدگفتکههموارهتواناییموردنظرنمیباشد؛زیراتوانایینسبتبهدوامرمتضاد؛یعنی
سخاوتوبخلیکساناستونیزنهازرویآگاهی؛زیراآگاهیبهزیباییوزشتیبهیکصورتتعلق

میگیردوبلکهسیرتعبارتاستازهیئتوماهیتنفسوصورتنهاییآن.
همانگونهکهزیباییچهرهتنهابهزیباییچشمکاملنمیگردد،بلکهبایدبینیودهانورخسارو
تمامقسمتهایچهرهزیباییداشتهباشند،تازیباییکاملشود،برایباطنانساننیزبایدچهارخصلت
جمعگرددتازیباییدرونیکاملشود؛چونبایداستوارشدوبهاعتدالوتناسبرسید،نیکوییاخلاق

بهدستمیآید.اینچهاررکنعبارتانداز:
قوهعلم،قوهغضب،قوهشهوت،قوهعدل

دراینمیان»قوهعدل«میانسهقوهدیگرقراردارد)علامهشبر،1373ش،ص101(.
وشهیدمطهرینیزدراینزمینهمیفرمایند:»انسانازنظرخَلق،بالفعلبهدنیاآمده،یعنيدرعالم
رحمبدوناختیاراوخَلقشتمامميشود؛وليانسانازنظرخُلق،بالقوهبهدنیاميآیدوخودشاست
کهبایدبرايخودشخُلقبسازدوبهعبارتدیگراینخودانساناستکهبایدخودشراازنظردرون

وروحواندامهايروحيبیافریند.
یکتفاوتحیواناتباانسانایناستکهحیوانوقتيکهبهدنیاميآید،چهازنظرجسميوچه
ازنظرخصلتهايروحي،بالفعلبهدنیاميآید؛یعنيحیوانبایکسلسلهغرایزبهدنیاميآیدوتاآخر
همهمینطوراست،روحوجسمدرحیوانهماهنگاند،وليانسانازنظرجسم،کامل)یعنيتمامشده(
بهدنیاميآید،یکعضوناتمامازاوباقينیستکهدردنیابخواهدتمامشود؛اماانسانازنظرروحیک
منزلنسبتبهجسمعقباست؛یعنيجسمشدرمرحلهرحمتمامميشودوروحشدردنیابایدتمام
شود.ایناستکهدنیارحمجانانساناست.ازنظرجسم،خودشدررحمخودشرانساختهاست،او

راتمامکردهاند؛ازنظرروح،درعالمدنیاخودشبایدخودشراتمامکندوبسازد.
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ایناستکهقلمقضاوقدررادردنیابهدستخودانساندادهاند،نقاشيورسموطراحيومهندسي

ساختمانروحيانسانرادردنیابهخودانساندادهاند«)مطهری،248،1384(.
همچنینآیتاللهجوادیآملیدراینزمینهمیفرمایند:»بینجهانبینیوعلماخلاقتأثیرمتقابل
ازعلومجزییاستوزیر ازیکسواخلاقیاتمانندمنطقیات،طبیعیاتوریاضیات وجوددارد؛زیرا
پوششعلمکلی)جهانبینی(قراردارد؛چوناینعلمموضوعخودراکهنفسوقوایآناستاثبات
میکند،چنانکهبخشیازاینهاراهمعلومطبیعیاثباتمیکند،وازسویدیگرعلماخلاقنیزدرباره
جهانبینیاظهارنظرمیکند؛بهاینمعناکهدرعلماخلاقثابتمیشودجهانبینیتوحیدی،خیر،
ملایمباروحوامریارزشیوکمالروحاست،ولیجهانبینیالحادی،شر،زیانباروقبیحاستوبرای

روح،پیامدناگواریدربردارد«)جوادیآملی،21،1384(.

اخلاق در قرآن
درزمینهاخلاق،مکاتبمتعددیوجودداردکههریکازآنهابهگونهایآنراتعریفکردهاند؛ما

دراینجابهذکربعضیازآنهامیپردازیم.

الف( مکتب سقراط و افلاطون؛ 
بهثمر اینعقیدهاستکهرهبریصحیحعواطفوغرائزدر بر یونانی سقراطدانشمندمعروف
رساندندرختفضیلتواخلاقدرپرتوعلمودانشاست.اماافلاطونمیگویددرپرتوپرورشعقل
وخردآدمیمیتواندجلویطغیانوسرکشیعواطفواحساساترابگیردوفضائلنفسانیرادرخود

ایجادکند.

ب( مکتب عاطفه و محبت؛ 
اینمکتبیکیازقدیمیترینمکاتباخلاقیاستکهملاکاخلاقدرآنعاطفهومحبتاستو
هرکاریکهازعاطفهومحبتازانسانسرزندراکاراخلاقیمینامدوفاعلآنرامتخلقبهفضائل
اخلاقوهرکاریکهازانگیزههایخودخواهانهومیلهایطبیعیانسانسرچشمهگیردراغیراخلاقی

میداند.

ج( مکتب وجدان؛ 
انسانبهصورتفطریوذاتیفضیلتدوستوفضیلتخواه اینمکتبمعتقدندکه طرفداران
است.کانتدراینبارهمیگوید:وجداناخلاقیدستورهایصریحوقاطعیاستکهوجدانانسانبه

اوالهاممیکند.
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د( مکتب اسلام؛ 
واضحاستکهنمیتوانانکارکردکهعلمودانشوعقلوخردیکیازعواملمهمفضائلاخلاقی
درانساناست؛ولیهرگزنمیتوانبهطورکلیپذیرفتکهعلموعقلدرهمهوقتودرهمهافراد
مهارکنندهغرائزسرکشآنهاباشد،وافرادباعلموعقلِاجتماعهمیشهکسانیهستندکهدارایملکات
فاضلهاند،ودرمقابلافرادبدونعلموخردِجامعههمیشهگروهبدهاراتشکیلمیدهند.وازطرفی
مکتبمحبتهمنمیتواندکاملوبینقصباشدچراکهنظرییکبعدیاستواینچنیننیستکه
إعمالمحبتمصطلحدرهرزمانیصحیحوعقلانیباشد.مکتبوجدانهمتاموتمامنمیباشدچرا
کهوجدانوالهامنفسهمیشهحجیتنداشتهواعمازالهامخوبوالهامبداست»فَأَلهمَهَافجُورَهَاوَتَقْ

وئهَا«)شمس،8(.
امااسلام،اولاینکهبهحسنوقبحذاتیفضائلورذائلاخلاقیمعتقداست،ودوماینکهاخلاق
دراسلاممتکیبهایمانبهخداست؛زیرافردمسلمانمعتقداستکهخداوندمتعالدرهمهاحوالحاظر
ربکّلبالمرصاد«)فجر،14(وهمچنینمعتقدبهپاداشوکیفراعمالاست وناظراعمالاوست»إنَّ
واسلامبرایفرامینشضامناجراداردکههمانتفکرارزشمند»آخرت«است.وهمچنینفطرت
مخمورهانسانرابهخلاففطرتمحجوبهاشکمالطلبوفضیلتخواهمیداند؛وبابیرامعرفی
میکندبهعنوانبابتوبهکهراهبازگشتخاطیانبهصراطاست؛بههمینخاطراستکهدرچهارده
قرنگذشتهبرترینودرخشندهترینوجامعترینِمکاتباخلاقیاست.)بهخاطرضیقمقامبهنمونههای
دیگرمثلمکتبغربکهاصالتلذتاستومکتبکمونیستییامارکسیستییااصلاقتصاداشاره

نکردیم)حائریتهرانی،55،1373الی70(.
درقرآنکریم،اخلاقانسانیمطابقهمانفطرتمخمورهانسانهاتعریفمیشودکهدرنزدعقل

سلیمازهرگونهپستیوکمبودیمبراوجامعتمامینیکوییهامیباشد.
»اخلاقاسلامیمجموعهایازگفتارهاوکردارهاوباورهاییاستکهمیبایستبرپایهاصولو
قواعدوفضائلوآدابهمبستهباعقیدهوشریعتاسلامیازلابهلایمنابعاساسیاسلامکهقرآن
وسنتمعصومانعلیهمالسلاماستدریافتشود.بنابرایناخلاقدراسلامبخشیازدیننیست؛بلکه
خمیرمایهوروانآنمیباشد.واخلاقنیکیکبرتریاست؛زیراجانهاراجذبمیکندوموجب

فزونیمحبتمیشودوبهسویکردارنیکفرامیخواند«)هیئتمحمدامین،25،1385(.
حضرتامیرفرمودند:»اللهاللهفیالقرآنلایسبقکمبالعملبهغیرکم«)نهجالبلاغه،نامه47(.

اماممینویسند:بدانایعزیزعظمتهرکلاموکتابییابهعظمتمتکلموکاتبآناست،و
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یابهعظمتمطالبومقاصدآناست،ویابهعظمتنتایجوثمراتآناست،ویابهعظمتمرسل
الیهوحاملآناست،ویابهعظمتحافظونگاهبانآناست،ویابهعظمتشارحومبینآناست،و
یابهعظمتوقتارسالوکیفیتآناست،وجمیعاینامورکهذکرشددراینصحیفهنورانیةبهوجه

اعلیواوفیموجود،بلکهازمختصاتآنمیباشد.
خدایتبارکوتعالیبهواسطهسعهیرحمتبربندگان،اینکتابشریفراازمقامقربوقدس
خودنازلفرمودهوبهحسبتناسبعوالمتنزلدادهتابهاینعالمظلمانیوسجنطبیعترسیدهو
بهکسوتالفاظوصورتحروفدرآمدهبرایاستخلاصمسجونیندراینزندانتاریکدنیاورهایی
مغلولیندرزنجیرهایآمالوامانی،ورساندنآنهاراازحضیضنقصوضعفوحیوانیتبهاوجکمال
وقوتوانسانیت،وازمجاورتشیطانبهمرافقتملکوتیینبلکهبهوصولبهمقامقربوحصول
مرتبهلقاءاللهکهاعظممقاصدومطالباهلاللهاست.وازاینجهتاینکتاب،کتابدعوتبهحقو
سعادتاستوبیانکیفیتوصولبهاینمقاماست؛ومندرجاتآناجمالًاآنچیزیاستکهدراین
سیروسلوکالهیمدخلیتداردویااعانتمیکندسالکومسافرالیاللهرا.ودیگرازمقاصدومطالب
آن،دعوتبهتهذیبنفوسوتطهیربواطنازارجاسطبیعتوتحصیلسعادت،وبالجملهکیفیتسیر
وسلوکالیاللهاست.واینمطلبشریفبهدوشعبهمنشعباست:یکیتقوابهجمیعمراتبآن،
کهمندرجدرآناستتقویازغیرحقواعراضمطلقازماسویالله.ودیگر،ایمانبهتماممراتبو
شئون،کهدرآنمندرجاستاقبالبهحقورجوعوانابهبهآنذاتمقدس.واینازمقاصدمهمهاین

کتابشریفاستکهاکثرمطالبآنبلاواسطهیامعالواسطهبهاینمقصدرجوعکند.
وبایداینمطلبمهمرادرنظربگیریکهبهکتابشریفالهینظرتعلیمداشتهباشی،وخودرا
موظفبهتعلمواستفادهبدانی.ومقصودماازتعلیموتعلمآننیستکهجهاتادبیاتونحووصرف
راازآنتعلیمبگیری؛یاحیثفصاحتوبلاغتونکاتبیانیهوبدیعیهازآنفراگیری؛یادرقصصو
حکایاتآنبهنظرتاریخیواطلاعبراممسالفهبنگری؛هیچیکازاینهاداخلدرمقاصدقرآننیست

وازمنظوراصلیکتابالهیبهمراحلیدوراست)امامخمینی،182،1389الی195(.

امام خمینی متخلق به قرآن
حضرتآیتاللهجوادیآملیحفظهاللهدربارهشخصیتامامخمینی،مینویسد:برخیازبزرگان
اهلمعرفتجهادوبهتبعآنهجرترابهسهبخشتقسیمکردهاند،»جهاداصغر«کهدرظاهروبا
دشمنخارجیصورتمیپذیرد؛»جهاداوسط«کهمنظورجهادبانفسوتمایلاتنفسانیوغیرعقلانی
میباشد،ودرنهایت»جهاداکبر«کهبهمعنیرهیدنازعقالعقلوگامنهادندروادیعشقاست،
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کهامامکبیردراینهرسهزمینهقهرمانمیدانبودندودلسپردهحضرتحق؛آریاوهرگزنمیگوید
چونیارویاوریندارموهیچکشوریمرانمیپذیردچگونهفریادبرآرمومبارزهکنم؟بلکهمیگوید:
منازدریاییبهدریاوازفرودگاهیبهفرودگاهوازکشتیبهکشتیدیگرسفرکردهوحرفخودرا

بازگوخواهمکرد.
اینسخنعاشقیاستازبندعقلرهیدهکهدرمرحلههجرتکبریوجهاداکبربهسرمیبرد؛اما

استدلالیاندراینگونهمواقع،تقیهراترجیحمیدهند)جوادیآملی،38،1383(.
وقتیکهبهسیرهحضرتامامخمینیبنگریمدرمیابیمکهرفتاروگفتارایشانکاملًابرممشی
ازآنبرایشتصور ومسیربزرگترینووالاترینمکتببشری،قرآنوعترتاستومنشأییغیر

نمیشود.
ایشاندرکتبخودمیفرمایند:ابتدابایدبهحظعقلکهیقینعقلانیاستبایدرسیدومسائلرا
اثباتنمود،سپسباکوششوجهادوریاضتبسیاراینمسائلرابهقلبرساندهوبهاطمینانقلبیباید
دستیافتوچهزیباآیتاللهجوادیآملیدرموردایشانعبارت)قهرماناسفاراربعه(رابهکاربردهاند
وایشانرابرترازبسیاریازافرادکهدرسفریازاسفارماندهانددانستهودروصفبروزاینسفرهادر

وجودحضرتقلممیرانند.
حضرترسولفرمودند:»علماءامتیافضلمنانبیاءبنیاسرائیل«)مجلسی،305،35(،

براستیشماچگونهبدونعصاییونورگریبانیوبدونوجودشخصیافصحازخودوباوجودآن
همهجومخالفوتکفیروتهمتواهانتوباوجودحکومتیقدرتمندکهبهمراتبقویترازقدرتهای
ازخویشتن الحقوالانصاف ایستادیو پیکاربرخاستیوتمامقددرمقابلسختیها به بود پیشین

خویشگذشتی،کهسرودی
»فاطیبهسویدوستسفربایدکردازخویشتنخویشگذربایدکرد«)امامخمینی،203،1385(
وچوناحصاءتماممسائلاخلاقیاینشخصیتبسیبعیدازنویسندهحقیراستودراینمختصر

نمیگنجدبهبیانمواردیچندازابواباخلاقیمیپردازیم؛

1- اخلاص؛ 
»فَمَنکاَنَیَرْجُواْلقَِاءَرَبِّهِفَلیَْعْمَلْعَمَلًاصَالحًِاوَلَایُشْرِکْبعِِبَادَةِرَبِّهِأحََدَا«)کهف110(؛

اخلاص،یعنی:»تصفیةالعملمنکلشوبوایناعماستازآنکهشوببهرضایخودداشته
باشدیابهرضایدیگران«)امامخمینی،328،1376(،وحضرتامامدراینبارهمیفرمایند:»هرسالکی
کهباقدمانانیتوخودبینیودرحجابانیتوخودخواهیطیمنزلسلوککندریاضتشباطلو
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سلوکشالیاللهنیست،بلکهالیالنفساست«.

یُدْرِکْهُالمْوْتُفَقَدْوَقَعَأجَْرُهُ ِوَرَسُولهِِثُمَّ ودرذیلآیهیشریفه»وَمَنیخْرُجْمِنبیَْتهِِمُهَاجِرًاإلِیَاللهَّ
عَلیَالله«)نساء،100(،میفرمایند:»مادامکهنفسراتعلقیبهخویشوتوجهیبهانیتاستمسافر
نشدهوتابقایایانانیتدرنظرسالکاستوجدرانشهرخودیواذاناعلامخودخواهیمختفینشده،

درحکمحاضراستنهمسافرومهاجر.«
»کسیکهباقدمعبودیتسیرکندوداغذلتبندگیرادرناصیهخودگذارد،وصولبهعزربوبیت
پیداکندوچونازتصرفاتخودگذشتومملکتوجودخودرایکسرهتسلیمحقکردوخانهرابه
صاحبخانهواگذارنمودوفانیدرعزربوبیتشد،صاحبخانهخودمتصرفدرامورگرددودستیجز

دستدوستدرمملکتاوکارگرنگردد«)امامخمینی،7،1389و8(.
تشخیصدهم چنانچه »اگر فرمودند: که است کافی ایشان از مثال:همینیککلام عنوان به
وظیفهشرعیمنایناستکهدریکدهکدهدورافتادهومتروکبروموانجاموظیفهکنم،آنراانجام

میدهم،حتیاگرهیچکسبهمنتوجهینکندوازانظارساقطشوم«)ستوده،214،1380(.

2- تواضع؛ 
کَللِنَّاسِوَلَاتَمْشِفیِالْرْضِمَرَحًا«)لقمان،18(؛ رْخَدَّ »وَلَاتُصَعِّ

حضرتامامدراینبارهمیفرمایند:»انسانیکهدارایشرحصدرباشد،هرچهازکمالوجمالو
مالومنالودولتوهشمدرخودببیند،بهآناهمیتندهدودرنظرشبزرگومهمنیاید.سعهوجود
چنینانسانی،بهقدریاستکهبرتماموارداتقلبیغلبهکندوازظرفوجودش،هیچچیزلبریزی
نکند.واینسعهصدر،ازمعرفتحقتعالیپیداشود؛ویادحقتعالیدلراازمنازلومناظرطبیعت
منصرفکند،وتمامجهانوجهانیانراازنظراوبیاندازد،ودلبستگیبهاحدیغیرازحقپیدانکند،و

باهیچچیزدلخوشنکند،وهمتشبهمرتبهایرسدکهتمامعوالموجوددرپیشنظرشنیاید.
پسهرچهوارداتقلبیپیداکند،دامنگیراونشودوخودرابهواسطهآنهابزرگوبزرگوارنشمارد.
وهرچهغیرازحقوآثارجمالوجلالاواست،درنظرشکوچکباشد.واینخودمنشاءتواضعبرای
حقشود،وبهتبعبرایخلق؛زیراکهخلقرانیزازحقبیند.وهمین،منشأعزتنفسوبزرگواریهم
شود؛زیراکهروحتملقکهازنفعطلبیوخودخواهیپیداشود،دراونیست.پسخداخواهیسعهصدر

آورد،وسعهصدرتواضعوعزتنفسآورد«)امامخمینی،337،1388(.
اینعارفوارستهوازخلقگسستهوبهحقپیوستهدربارهخوددرآنکتابرفیعخودسرّالصلاة
مینویسد:»اینسرگشتهوادیحیرتوجهالتوبستهبهتعلقاتانیتوانانیتوسرگرمبادهخودیو
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خودپرستیوبیخبرازمقاماتمعنویهوملکهستی...«)امامخمینی،1،1390و2(.
بهعنوانمثال:»سیدحمیدروحانینقلمیکند:ازتواضعوفروتنیاماموبیاعتناییایشانبه
مسائلدنیویاینبودکهدرمراسمیادبودیکهبرایمراجعدرنجفگرفتهمیشد،ایشانصبرمیکردند
کهعلمایطرازاول،مجلسفاتحهبرگزارمیکردندبعدنوبتطلابوافاضلحوزهمیرسید،آنهاهم
برگزارمیکردند،بعدازطلاب،امامدستورمیدادندازطرفایشانمجلسفاتحهگذاشتهشود،درفوت
مرحومآقایحکیمنهتنهابعدازهمهمراسمفاتحهبرگزارکردند،بلکهدستوردادندازپشتبلندگوکه
اعلامفاتحهمیکنند،جزکلمهسیدخمینیهیچچیزبهآناضافهنکنند«)سعادتمند،115،1389(؛یا
بهعنواننمونهایدیگر،ایشانفرمودند:»دریکیازحرفهایشانهمنوشتهبودندکهخمینیپستان
زنهاراداردمیبرد.شماالآننشستیداینجا،میبینیدخمینییکطلبهضعیفیاست.اینجانشستهبا
شماصحبتمیکندومردمهمبهاوعلاقهدارند؛چوننوکرخودشاناست.آدمبهنوکرش،بهخادمش

علاقهدارد«)موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،300،1379(.

3- رحمت و رأفت؛ 
اءُعَلیَالکُْفَّارِرُحَمَاءُبیَْنهمْ«)فتح،29(؛ َّذِینَمَعَهُأشَِدَّ ِوَال دٌرَّسُولُاللهَّ مَّ »محُّ

مانبایدازاینبعُدشخصیتایشانغفلتکنیم.کسانیکهآشناییبیشتریباشخصیتایشانداشته
باشندودررفتارایشانبهخصوصبااهلخانهواقوامشاننظرافکنند،جلواتمهرومحبتوملاطفت

رادرایشانلمسمیکنند.
حضرتامام دراینبارهمیفرمایند:»اگراینرحمتوعطوفتدرحیوانوانساننبود،رشته
حیاتفردیواجتماعیگسیختهمیشد.وبااینرحمتوعطوفت،حیوانحفظوحضانتاولادخود،
وانسانحراستازعائلهخود،وسلطانعادلحفظمملکتخودمیکند.اگراینرحمتوشفقتو
اینجذبه رانمیکرد.و العادهاولادخود نبود،هیچمادریتحملمشقتهاوزحمتهایفوق رأفت
رحمتورأفتالهیاستکهقلوبرابهخودمجذوبنموده،وبالفطرهحفظنظامعالمرامیفرماید.
اهلمعرفتمیفرمایند:»بسطبساطوجودوکمالوجود،بهاسمرحمانورحیماست««)امامخمینی،

232،1388و233(.
مرحوم درس به رفتن حال در امام با »روزی میکنند: نقل تربتی آقای مرحوم مثال عنوان به
شاهآبادیبودیم.زمستانبسیارسردیبود،ازکنارمدرسهحجتیهعبورمیکردیم،دیدیمخانمیکنار
رودخانهنشستهوداردپارچههاوکهنههاییرامیشوید.میدیدیمکهیخهایرودخانهرامیشکستو
کهنهمیشستبعددستشراازآببیرونمیآوردومقداریبادمایبدنشگرممیکردودوبارهلباس
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میشست.امام،قدریبهاونگاهکرد،بعدبهمنفرمود:شمابروید،بعدمنمیآیم.خودشانایستادندو
بهکمکآنخانملباسهاراشستندوکنارگذاشتندوچیزیهمیادداشتکردندکهبعدمعلومشدآدرس
آنخانممستمندراازاوگرفتهبودند.هرچهازایشانپرسیدمقضیهچهبود،نفرمودند،بعدمعلومشدبه
آنخانمگفتهاندشمابیاییدمنزل،منمیگویمآبرابرایشماگرمکنندودیگرشمااینجانیاییدوخود

منهمکمکتانمیکنم«)رجایی،215،1378(.
بانوه امامیاستکه لرزهبرحکومتهامیافکند؛همان ابروانش پیرمردیکهخم آری!همان
خردسالخودفوتبالبازیمیکند،وبرایدخترخودچاییمیآورد،قطعههایگوشتخورشتشرابه
گربهمیدهد،ودستشوییشانرابهجایدستوربهخدمتکار،خودتیمیکشد،وبستنیکدربرااز

همسرخودنمیخواهد،وباحرفهاییکمادرشهید،اشکازگونههایشجاریمیشود!...

4- صبر و استقامت؛ 
ُمِنکِتَابٍوَأمُِرْتُلَِعْدِلَبیَْنَکُمُ«)شوری،15(؛ »وَاسْتَقِمْکَمَاأمُِرْتَوَلَاتَتَّبعِْأهَْوَاءَهُمْوَقُلْءَامَنتُبمَِاأنَزَلَاللهَّ
»دررهخاللبشلبریزبایدجامدردرنجراافزونکنینیازپیدرمانشوی«)امامخمینی،185،1385(

مکروه« نزد بیتابی از است نفس »نگهداری یعنی: صبر طوسی الدین نصیر خواجه تعبیر به
)امامخمینی،260،1376(.

حضرتامام دربابصبرمیفرمایند:»بدانکهچونفطرتاصلیهانسانیبرحبکمالوجمال
است،وخداخواهوخدابیناست،پسآنچهازوارداتبراوواردشودازجانبخدا-گرچهبهحسبطبیعت
ناگوارباشد-اظهارجزعنکند،وجزعازوارداتحقرا،عیبشمارد.وچونمحتجببهحجبنفسانیه
طبیعیهشدوزنگارخودبینیوخودخواهیمرآتقلباوراگرفت،بروارداتبیتابیوجزعکند،وازفقدان
مطلوباتطبیعیهناشکیبایینماید.رجلروحانیکهبهفطرتاصلیهخدادادهباقیباشد،صبروثباتدر
هرچیزکند،وعنانگسیختگیننماید،وقوتروحاوبرمطلوباتطبیعتچیرهشود،ودستوپایخود
رادرپیشآمدهاگمنکند،وچونازحبدنیاونفسوارستهاست،فقدانآنهااورانلرزاند؛چهکهتمام

لغزشهاازحبدنیاونفسریشهمیگیرد«)امامخمینی،420،1388و421(.
میبینیمکهحضرتامام،درراهرسیدنبههدفخودودرراهخدمتبهاسلاموبندگیپروردگار،
چگونهبرتماممصائبومشکلاتکههرکدامازآنهاانصافاًمردافکنوکمرشکنبودصبرنمودهو
دراینراهاستقامتورزیدوباایمانیازعمقجانبرخاستهندای»ربناالله«سردادودرمقابلتمامکفر
وشرکاستقامتنمود،ودرراههدف،برحدودپانزدهسالتبعیدوسختیورنجهاییکملتصبرنمود

وازراهمنصرفنگشت؛طوبیلهوحسنمئاب.
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فرزندایشانسیداحمدنقلمیکند:»وقتیکهبااوجگیریمبارزاتدرایراندولتعراقفهمیدکه
فعالیتامامبرایعراقهمخطرناکشدهاست،»سعدونشاکر«رئیسسازمانامنیتعراقبهامامپیغام
فرستاد:حضرتعالیچونگذشتهمیتوانیددرعراقبهزندگیعادیخودادامهدهید،ولیازکارهای
سیاسیکهباعثتیرگیروابطماباایرانمیشودخودداریکنیدودرصورتادامهکارهایسیاسی،باید
عراقراترککنید.تصمیماماممعلومبود؛روکردندبهمنوگفتند:گذرنامهمنوخودترابیاور.بعد
فرمودند:منهرکجابروموفرشمراپهنکنم)اشارهبهزیلویاتاقشانکردند(آنجامنزلمناستو
منازآنآخوندهایینیستمکهتنهابهخاطرزیارتدستازتکلیفمبردارم«)رجایی،1378ج4،نقلدر

درسهایازاماماخلاصوتقوا(.

5-توکل؛ 
ِوَکیلًا«)احزاب،48(؛ ِوَکَفیباِللهَّ لْعَلیَاللهَّ »وَلاتُطِعِالکْافِرینَوَالمُْنافِقینَوَدَعْأذَاهُمْوَتَوَکَّ

حضرتامام دراینباب،پسازذکرچندتعریفازتوکلکهمنجملهآنهاایناستکه«واگذار
نمودنجمیعاموراستبهمالکآنواعتمادنمودنبهوکالتاوست«پسازتعریفتوکلمیفرمایند:

»توکل،حاصلنشودمگرپسازچهارچیز،کهبهمنزلهارکانتوکلهستند؛
اول،ایمانبهآنکهوکیلعالماستبهآنچهکهموکلبهآننیازدارد؛

دوم،ایمانبهقادریتوکیلاستبررفعاحتیاج؛
سوم،آنکهوکیلبخلندارد؛

وچهارم،اینکهمحبتورحمتبهموکلدارد؛
وبااختلالدریکیازاینامور،توکلحاصلنشودواعتمادبهوکیلحاصلنشود؛چهکهاگر
احتمالدهدکهوکیلجاهلبهامورباشد،ومحالاحتیاجرانداند،اعتمادبهاونتواندکرد.واگرعلماو
رابداند،ولیاحتمالدهدباکمالعلم،عاجزباشدازسداحتیاجاو،اعتمادبهاونکند.واگرقدرتاورا
نیزمعتقدباشدواحتمالبخلدراوبدهد،اعتمادحاصلنشود.واگراینسهمحققباشدولیشفقتو

رحمتومحبتاورااحرازنکردهباشد،معتمدبهاونشود؛پستوکلحاصلنشود.
پسپایهتوکلبراینارکاناربعهقراردادهشده.واینکهمذکورداشتیمکه»ایمانبهاینامور

رکنبابتوکلاست«برایآناستکهمجرداعتقادوعلمرا،تأثیردراینبابنیست.
پسکسیکهبخواهدبهمقامتوکلوتفویضوثقهوتسلیمرسد،بایدازمرتبهعلمبهمرتبهایمان
تجاوزکند،وبهعلومصرفهرسمیهقانعنشود،وارکانومقدماتحصولاینحقایقرابهقلببرساند

تاایناحوالحاصلشود.
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امامراشناختندقبول آقایعباسمهرینقلمیکنند:»وقتیدرمرز،مأموراندولتکویت
نجف از چرا کردم: عرض امام به لذا شدم؛ متأثر واقعا من شوند. وارد کویت به ایشان نکردند
کویت به اختیار به خودمان لکن فرستادند؛ را ما کردند، بیرون را »ما فرمودند: آمدید؟ بیرون
آمدیم.«دومرتبهامام،مجبورشدندبهعراقبرگردند.منبهایشانعرضکردم:»برومبهاین
بفروشی؟ ناکس این راپیش بزنم؟«فرمودند:»ابدا،حیفنیستوجههخود مأمورکویتیحرفی
مابرمیگردیمماباخداهستیم.«امامناراحتیمراحسکردند،هنگامبرگشتبهعراقدوسه
ما نیست، خودمان دست امرمان ما که این برای نشوید، ناراحت شما که کردند نصیحت کلمه
،1378 )رجایی، است« خیر همان بخواهد ما برای او چه هر کردیم خدا به را امرمان تفویض

200،نقلدردرسهاییازامام-اخلاصوتقوا،45،1389(.
همچنینحجتالاسلاموالمسلمینامامجمارانینقلمیکند:»درایامجنگمواقعخیلیحساس
وخطرناکیپیشآمد،گاهیاطرافبیتامامهمموردحملاتموشکیقرارمیگرفتودرتماماین
احوال،امامهیچگونهعکسالعملیکهحاکیازناراحتیونگرانیایشانباشدازخودنشانندادند«

)رجایی،194،1378،نقلدردرسهاییازامام-اخلاصوتقوا،48،1389(.

نتیجه
رفتاروعملکردانسانوآثارخارجیویبرگرفتهازهیئتنفسانیوشاکلهوجودیاوستکهسیرهو
گفتارورفتارویرارقممیزند.درمیانانسانها،افرادیکهتأثیرشاندراجتماعبیشازدیگراناست
وآثارخارجیآنهاشعاعوسیعیرادربرمیگیرد؛ازنفسنیرومندترومهذبتروساختهتریبرخوردارند
کهامکاناینفعالیترابهآنهامیدهدوپرواضحاستکهچگونگیوحالاتایننفسکهاخلاق
نامیدهمیشود؛مرهونمجاهدتهاوریاضتهایصاحبآناستکههرچهقدردرمطابقنمودنآن

باالگوینمونهکهدرکتابهدایتتعریفمیشودبکوشد،خیراتوبازدهیآنبیشترمیشود.
درقرآنکریم،اخلاقانسانیمطابقهمانفطرتمخمورهانسانهاتعریفمیشودکهدرنزدعقل

سلیمازهرگونهپستیوکمبودیمبراوجامعتمامینیکوییهامیباشد.
مسائلاخلاقیکهدرآینهبزرگانمتبلورمیشودازآنجاکهبافطرتانسانهایبیدارگرهخورده
استهرگزبهفراموشیسپردهنشدهوهمیشهجولانگاهتفکراتوتعمقهایصاحبانخردمیماند،
وگرچهتاریخبهراهخودمیرودودرهرعصرمتحولمیگرددامااسطورههاییچونخمینیکبیربه
همانقدرومنزلتدرقلبهاباقیمیمانندوهمچونخورشیدیبرقلبمردمآزادهوسالکمیتابند

ونورافشانیمیکنند؛
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زندهنگهداشتنیادایشانخدمتیبهآیندگاناستکسانیکهاوراندیدندوازدور،دستیبرآتش
دارند،واینحقایقبایدسینهبهسینهمنتقلگرددتابهافرادیکهطالبسعادتندرسیدهومورداستفاده

آنهاقرارگیرد.
حضرتامامخمینیازرویبزرگیوکرامت،خوبیرابرخوشیترجیحدادهوازلذائذوپستیها

چشمپوشیدهونفسخویشرامزینومتخلقبهاخلاققرآنکریمنمودند.
کسیکهحرکترابرایخودلازمببیندوبهفکرسیرطریقبهسمتمدارجعالیهباشدکهمهمترین
ووالاترینهدفزندگیاست،بایدازمشعلهاینورانیاینراهکهانسانهایخودساختهوراهپیموده
هستند،استفادهتمامنمایدوازآنهابرایمسیریابیوتشخیصجهتصحیحمددگیرد؛واینکار
متوقفبرشناختروشناینافراداست-)وبهترینراهبرایشناختخودحضرت،رجوعبهتالیفات
خودایشاناست(؛-افرادیکهدررأسآنهاائمههدیوانبیایالهیقراردارندوبالتبعآنهااولیای

کمّلالهیمیباشند.
باشناختاینافرادوغوردردریایوجودشانوآشناییباسیرهعلمیوعملیایشانطریقوصول

بهمنزلمقصودروشنترمیشود.بهحقکهآنهاآیاتالهیوبهسویاوراهنمایند.
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